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روحانـىِ خط مقـدم جبهه ها، جانشـینِ 
رزمـى  یگان هـاى  در  امـام  نماینـدة 
متولـد  انبیـاء(ص)  خاتـم  قـرارگاه  و 
دوسـتداران  از  خانـه اى  در  اصفهـان، 
اهـل بیـت(ع) بـه دنیـا آمـد. پدربزرگ 
شـیخ عبـداالله روحانى بـود. مادرش هم 
در خانـواده اى متدیـن زندگـى کـرد و 
مدتـى هم بـه دروس حوزوى اشـتغال 
داشـت. مـادرش بـا «بسـم االله» شـیر در 
بـا  را  نامـش  مى گذاشـت.  او  دهـان 
کردند.(قـال  انتخـاب  قـرآن  بـه  تفـأل 
إنـى عبد االله آتانـِىَ الکتـاب وَجْعَلّنىِ نبیاً، 

مریـم/ 20)
سـال 1354 سـاواك در پـى دسـتگیرى 
یـورش  بـه مدرسـه علمیـه حقانـى  او 
مى بـرد، وى و دوسـتانش را بـه کمیتـه 
ضـد خرابـکارى تهـران منتقـل مى کننـد 
و مـورد شـکنجه قـرار مى دهنـد. او را با 
یـک کمونیسـت هـم سـلول مى کننـد تا 
در آب و غـذاى عبـداالله شـبهه درسـت 

کننـد. در زنـدان، سـوره یوسـف(ع) را 
خیلـى تلاوت مى کرد و متوسـل بـه امام 
زمان(عـج) مى شـد. در زیر پتـو در عزاى 
ابا عبـداالله الحسـین(ع) اشـک مى ریـزد.

او را بـه 5 سـال زنـدان محکـوم کـرده 
بودنـد، همیشـه مى گفت: من به واسـطۀ 
انقـلاب آزاد شـده ام و چنـد سـال به این 

بدهکارم. انقـلاب 
و  اگـر مى خواهیـد گروه هـا  مى گفـت: 
دسـته ها را بشناسـید و ببینیـد کـدام از 
ولایـت فقیه بهتـر پیروى مى کنـد، وقتى 
موضـع گـروه هـا را نسـبت بـه ولایـت 
فقیـه مى پرسـیم مى گوینـد؛ مـا امـام را 
[بایـد گفـت]؛ خـوب  مى کنیـم!  تأییـد 
تأییـد  را  امـام  مارکسیسـت ها هـم کـه 

مى کردنـد! و همچنیـن منافقیـن و ...
براى شـناخت خـط امام از دیگـران باید 
ببینیـم کدام از امـام تقلید مى کنـد و تابع 
و پیـرو مجتهد فقیه اسـت نـه فقط تأیید 

کردن باشـد.
مى داننـد؛  جبهـه اى  بـرادران  مى گفـت: 

خمپـاره، تـوپ و ... گلوله هایـش خـرج 
بایـد  بـاروت  کیلـو  چنـد  مى خواهـد، 
باشـد کـه منفجـر بشـود و ایـن گلوله ها 
کنـد.  پرتـاب  کیلومتـرى  چنـد  بـه  را 
بـه  تـا  مى خواهـد،  مـا خـرج  انقـلاب 
اقصـى نقـاط جهـان بـرود و خرجـش، 
شـهادت ها  ایـن  شهادت هاسـت.  ایـن 
بـه امـواج انقـلاب گسـترش بیـش ترى 

مى بـرد... جلـو  را  آن  و  مى دهـد 
قـرارگاه عملیاتـى در منطقه مهـران براى 
عملیات کربلاى یک تشـکیل شـده بود.
ایشـان بـه قـرارگاه آمدند و پیگیـر کارها 
او گشـتم  دنبـال  شـدند، شـب هرچـه 
پیدایـش نکردیـم. خبردار شـدیم رفته اند 
بـه خط مقـدم. فـرداى آن روز قـرار بود 
بـه اهـواز برونـد. پیگیـر شـدیم برایـش 
ماشـین جـور کنیـم. تـا هماهنگ شـود، 
وقـت برد. او را ندیدیـم، بعدها فهمیدیم 
بـا پـاى پیـاده خـود را بـه جادة مهـران ـ 
دهلـران رسـانده و با ماشـین هاى عبورى 

بـه اهـواز رسـیده بودند.

گوهرهای شب چراغ لمعه خون
شهيد حجت الاسلام عبداالله ميثمي

گروه ها را بايد با پيروی
 از ولايـت فقيـه بشنـاسيـد

 مى گفت:

محسن  پورمهدى
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مى گفـت: بـرادران جبهـه اى مى داننـد؛ خمپـاره، تـوپ و ... 
گلوله هایـش خـرج مى خواهـد، چند کیلو بـاروت باید باشـد 
کـه منفجر بشـود و این گلوله هـا را به چند کیلومتـرى پرتاب 
کنـد. انقلاب ما خـرج مى خواهد تـا به اقصى نقاط جهـان برود 

و خرجـش، این شهادت هاسـت.

گروه ها را بايد با پيروی
 از ولايـت فقيـه بشنـاسيـد


